انترناسیونال ۶۹۴

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

رکورد رژیم اسد در کشتار زندانیان!
بموجب گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر "در پنج سال گذشته، دست کم 60 هزار نفر به دلیل شکنجه، و شرایط بسیار بد، در زندان های رژیم اسد، جان خود را از دست داده اند." بر اساس این گزارش علت اصلی این کشتار "شکنجه مستقیم یا محرومیت از غذا و دارو" در زندانهای سوریه بوده است. سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرده است که تاکنون اسامی 14456 نفر از این کشته شدگان از جمله 110 کودک را بدست آورده و ثبت کرده است. 
 آین جنایت را باید در کنار کشتار نیروهای هوائی و زمینی ارتش اسد و حامیانش در طی پنج سال اخیر قرار داد تا به ابعاد عظیم جنایات این رژیم پی برد. جمهوری اسلامی شریک جرم و یکی عامل اصلی این کشتار است. رژیم اسد با کمکهای بیدریغ مالی و نظامی جمهوری اسلامی انقلاب مردم سوریه را به خون کشید، زمینه را برای افسار گسیختگی نیروهای رنگارنگ اسلامی له و علیه رژیم اسد فراهم آورد و فاجعه ای در آن کشور آفرید که در تاریخ معاصر جهان کم نظیر است. خامنه ای اخیرا در دیدار با خانواده  کشته شدگان سپاه قدس در سوریه گفته است: نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه "برای همه‌ ملت مایه‌ افتخارند." این افتخار ارزانی رژیم حکومت قتل و کشتار جمهوری اسلامی باد. مایه افتخار مردم ایران مقاومت و مبارزه پیگیری است که در عرصه های مختلف علیه جانیان حاکم به پیش میبرند. خامنه ای و مقامات حکومت اش باید به جرم حنایت علیه بشریت در ایران و در سوریه به محاکمه کشیده شوند. 
تفکیک قوای سه گانه در غارت"بیت المال"

"دولت تمام حسابهایش را روشن میکند، قوه قضائیه نیز روشن کند." 
حسن روحانی

دعوا بین صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و حسن روحانی رئیس قوه مجریه بالا گرفته است. موضوع مورد کشمکش دزدیهای طرفین است. از جمله موارد مورد بحث اینست که دزدیهای میلیارد دلاری بابک زنجانی به جیب کی رفته است. لاریجانی مدعی است بابک زنجانی "میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است" و در مقابل روحانی میگوید از ابتدا باید بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگرفت تا معلوم میشد حدود ۲.۷ میلیارد دلار به یغما رفته بوسیله بابک زنجانی "چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟" در همین رابطه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای اعلام میکند: 
"هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیر رسمی، زیر زمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه های فاسد و سرشاخه های آن هماهنگ بوده که در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه های فساد مالی بهره می جسته است.
 ... شاید به همین دلیل است که هیچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است که رأساً وارد پیگیری موضوع شود ..."

جنجال کمدی تراژیکی است. "سر شاخه های شبکه های فاسد" بر سر چگونگی دزدیها و نقش و سهم هر یک از سه قوه در غارت اموال مردم بجان یکدیگر افتاده اند. این اصل تفکیک قوای سه گانه به شیوه جمهوری اسلامی است! تفکیک میان دزدیها و سهم  ویژه هر یک از شبکه های فاسد حکومت از اموال عمومی.
اما مردم دراین کشاکش میان غارتگران اموالشان بیطرف هستند. مردم با کل نظام جمهوری اسلامی با قوای سه گانه اش و با جناحهای مختلف و باندهای مافیائی و شبکه های مالی فاسدش طرفند. کل این نظام از بیت رهبری تا امام جمعه ها و از خانواده رفسنجانی تا امپراتوری مالی- نظامی سپاه و بسیج یک دستگاه بهم تنیده شده غارت و چپاول است. این غده سرطانی را باید از ریشه بر کند.   

نگرانی بجای حکومت از تکرار 88
"بنا دارند فضای انتخابات ریاست ‌جمهوری ٩۶ را به سمت دوقطبی‌کردن پیش ببرند و برای تکرار حوادث ضدامنیتی ٨٨ برای انتخابات آینده نیز هیزم جمع می‌کنند"
نماینده مشهد در مجلس اسلامی

میگویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. از پنج ماه مانده به انتخابات کابوس 88  گریبانشان را گرفته است. هشدار میدهند که "جریان فتنه با استقرار دولت آقای روحانی، بازگشته است و تلاش دارد از ظرفیت دولت و جایگاه قانونی آن برای ایجاد شبکه امن، اتاق‌های فکر و مراکز تصمیم‌گیری که به‌صورت خوشه‌ای در فتنه نیز حضور داشتند" استفاده کند. این ظاهرا جزئی از هجوم اصولگرایان برای خالی کردن زیر پای روحانی و جناح رقیب در انتخابات آتی است. در این میان شورای نگهبان اعلام کرده است که هیچ رئیس جمهوری خود بخود برای دور دوم تایید صلاحیت نمی شود. و این هم به یک موضوع بحث و کشمش بین دو جناح تبدیل شده است. اما آنچه در این میان قابل توجه است درگرفتن این کشمکشهای جناحی در غالب "تکرار  فتنه 88" است. جنبش عظیم 88 حاصل مقابله مخالف خوانیهای موسوی و کروبی و کشاکش آنها با خامنه ای و احمدی نژاد نبود بلکه بر عکس این بجان هم افتادن جناحها حاصل بچالش کشیدن کل حکومت از جانب توده مردمی بود که با شعار مرگ برخامنه ای و "موسوی بهانه است کل نظام نشانه است" به خیابانها ریختند.  امروز هم نگرانی جناحهای حکومتی از تکرار 88 از دعواهای جناحی بین دولت روحانی و جناح اصولگرا ناشی نمیشود. این مقابله توده مردم با کل حکومت است که به نقطه جوش و غلیان دیگری نزدیک میشود و انتخابات میتواند کاتالیزور این انفجار باشد. نگرانی جناحهای حکومتی کاملا بجاست. 88 میتواند تکرار بشود و این بار تا بزیر کشیدن کل حکومت به پیش برود. 

	
	

	

	

	   2017 سال تشدید تورم و گرانی
 

بنا بر ارزیابی صندوق بین الملی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2017 به میزان 5/3 در صد افزایش خواهد یافت و یک نتیجه این افزایش تورم و گرانی خواهد بود. در این گزارش گفته شده: "بازگشت تورم دراقتصاد های بزرگ غربی، افزایش نرخ بهره در بازارهای مالی جهان، سنگین تر شدن بدهی های دولتی کشورهای غربی، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی، خصوصاً افزایش قیمت نفت خام، افزایش قیمت دلار نسبت به دیگر پول های جهان و کاهش موازین و مقررات محدود کننده در بخش های مالی و بانکی، صنایع انرژی و دارویی از جمله تغییراتی هستند که می توانند چهارچوب های رشد و توسعه اقتصاد جهانی را دگرگون نمایند."

به عبارت دیگر از "رشد و توسعه" اقتصاد سرمایه داری توده مردم نصیبی نخواهند برد. کارگران و   نود و نه درصدی های جامعه مرغ عزا و عروسی هستند. در رکود و کاهش نرخ رشد فلاکت و بیکاری نصیبشان میشود و در توسعه و افزایش نرخ رشد تورم و گرانی! 
اما مساله به همینجا ختم نمیشود. صندوق بین المللی پول از پروتکشنیسم و ناسیونالیسم اقتصادی که مبنای جهتگیری و  سیاست اقتصادی  ترامپ و احزاب راست افراطی در اروپا است بعنوان "بازگشت گفتمان محافظه کارانه اقتصادی" یاد میکند و آنرا برای کارکرد جهانی سرمایه مالی نگران کننده میداند. اما مساله مردم چیز دیگری است. برای کارگران و توده مردم کار کن جهان این پروتکشنیسم و محافظه کاری اقتصادی بجز سفت کردن هر چه بیشتر کمربندها و تشدید ریاضتکشی معنائی نخواهد داشت. ترامپ در کمپین انتخاباتی اش صریحا با افزایش حداقل دستمزدها مخالفت کرد و مسلما باز گذاشتن دست سرمایه داران در تعیین دستمزد و دیگر شرایط کاری یکی از مبانی کنسرواتیسم اقتصادی دولت تازه آمریکا خواهد بود. در این میان گرانی و تورم نیز ارزش واقعی دستمزد کارگران را بیش از پیش تنزل خواهد داد.  پاسخ و نسخه پیچی صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی در قبال این شرایط هر چه باشد پاسخ کارگران و نود و نه درصدیهائی که هیچ منفعتی در سلطه سرمایه ندارند روشن است: سیستم و نظم اقتصادی که در رونق و رکود به نفع یک درصدیهای حاکم و به ضرر توده مردم کار میکند باید از اساس تغییر کند. گرایش عمیق توده مردم به تغییر وضع موجود، که در شرایط حاضر به تخته پرش نیروهای فاشیستی به قدرت تبدیل شده، تنها با جایگزینی کاپیتالیسم با سوسیالیسم میتواند معنی واقعی خود را بازیابد. تنها سوسیالیسم میتواند شکاف عظیم بین دره فقر و کوه ثروت را از میان بردارد و آزادی و رفاه توده مردم را به ارمغان آورد.


